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  آب حيات عشق را در رگ ما روانه کن
آينه صبوح را ترجمه شبانه کن

ای پدر نشاط نو، بر رگ جان ما برو
جام فلک نمای شو، وز دو جھان کرانه کن

تير زدن شعار تودم شکار تو، ای خر
شست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن

خيز، کلاه کژ بنه وز ھمه دامھا بجه
بر رخ روح بوسه ده، زلف نشاط شانه کن

برآ، با ملکان شو آشنا خيز، بر آسمان
اندرآ، خدمت آن ستانه کن* مقعد صدق

چونکه خيال خوب او خانه گرفت در دلت،
چون تو خيال گشته ای در دل و عقل خانه کن

در يکی آتش و، آن دگر ز زر: ھست دو طشت 
کن** آتش اختيار کن، دست در آن ميانه 

تا نکنی به طشت زرر شو چو کليم، ھين، نظ
آتش گير در دھان، لب وطن زبانه کن

شش جھت است اين وطن، قبله در او يکی مجو
عدم آشيانه کنبی وطنی است قبله گه، در 

کھنه گرست اين زمان، عمر ابد مجو در آن
مرتع عمر خلد را خارح اين زمانه کن

ھست زبان برون در، حلقه در چه می شوی؟
سوی روان روانه کندر بشکن به جان تو 

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

پادشاه  در نشستگاه براستی راست نشينان را به نزديک )   55 54 قرآن کريم، (عند مليک مقتدر شاره به، فی مقعد صدق ا*
فراخ توان 

برای آزمودن معصومی به داستان موسی که در کودکی چون نزد فرعونش بردند، در باب او ترديد داشت و  اشاره است**
جبرئيل به امر . ببرد موسی خواست دست به طرف ياقوت. ياقوت در برابر او قرار دھندرفی آتش و ظرفی موسی  گفتند ظ

اصلی امل و به دھان برد و ھمين افسانه را بعضی از داستان پردازان، ع و او را آتش گرفتخدا، دستش را به طرف آتش برد 
.دانسته اند) که در قرآن بدددان اشارتی ھست( در کندزبانی و ضعف قدرت سخنگويی موسی 

 


